درس خارج فقه استاد معظم حاج سید محمد جواد شبیری
بحث: زکات
05/10/1403    
متن خام    
أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین     
بحث این بود که در مکان قیمت گذاری مدار بر چیست مرحوم سید فرموده بودند که اگر عین موجود باشد مکانی که عین زکوی است آن مدار است ولی اگر عین، مفقود باشد و تالف باشد مکان اخراج ملاحظه می‌شود.
 صحبت شد که این وجهی ندارد با توجه به اینکه اصلا آن چیزی که پرداخت می‌شود لازم نیست از عین زکوی باشد از نصاب باشد. از خارج نصاب هم می‌شود پرداخت کرد. بنابراین مکان نصابی که نصاب کجا هست در این بحث دخالتی ندارد. اینکه بگوییم از خارج نصاب می‌شود پرداخت کرد ولی حتماً باید به ملاحظه مکان خود نصاب باشد هیچ وجه قابل توجهی در این مسئله نیست که ما بخواهیم این را بگوییم. قابل ذکر به نظر نمی‌رسد. یک مقدار غفلت شده از این نکته که مرحوم آقای خویی در بحث زمان تذکر دادند آن بحث‌هایی که در باب ضمانات است که مدار در زمان و مکان چیست به اینجا ربطی ندارد چون اینجا آن چیزی که واجب است بر مکلف کلی اعم از ما فی النصاب و خارج النصاب است. بنابراین وجهی ندارد که این تفصیل مرحوم سید را ما ذکر کنیم.
 ما تو جلسه قبل اشاره به این نکته کردیم که ممکن است ما بگوییم که یک وجه این است که بگوییم مدار مدار محل الاخراج است مکان الاخراج است ولی یک وجه دیگری این است که بگوییم نه مکان الاخراج مکان الفقیر است. جایی که فقیر در آن قرار دارد فرض این است که روایات می‌گوید علت اینکه قیمت تجویز شده به خاطر این است که قیمت برای فقیر خیر است امثال اینها؛ بنابراین اگر مکان اخراج را فقط ملاحظه کنیم منهای مکان فقیر این نکته‌ای که نکته مجوزۀ قیمت است را رعایت نکردیم. ما در توضیح این فقیر اینجوری توضیح دادیم گفتیم که مراد ما از فقیر آن کسی است که می‌خواهد این را خرج کند و مجاز است به خرج کردن یعنی یک موقعی است که فقیر خودش می‌خواهد خرج کند خوب باید مکان او را ملاحظه کرد یک موقع است فقیر قرار نیست خودش خرج کند به کسی وکالت داده که این مال را بگیرد و آن شخص هم قرار است خرج کند و امثال اینها، به نظر می‌رسد وکیل در اینجا به منزلۀ فقیر است. فقیر و من یکون بمنزلته این جور می‌خواهم عرض کنم گاهی اوقات وکیل در این مسئله به منزله فقیر است گاهی اوقات به منزله فقیر نیست.
 این کلیت بحث دیروز بود حالا توضیح بیشتر مطلب این که مراد از اخراج را در این بحث یک موقع دفع خارجی به فقیر می‌دانیم خب همین مطالبی بود که عرض کردم یک موقعی مراد از اخراج را دفع خارجی به فقیر نمی‌دانیم بلکه عزل زکات مراد است از روایات عزل استفاده می‌شود که دو گونه عزل امکان‌پذیر است یکی عزل برای شخص خاص و یکی برای عنوان کلی.
 عرض کردیم که عزل دو تا خاصیت دارد یک خاصیتش این است که مال زکوی را از مال مالک خارج می‌کند مال مالک را خالص می‌کند برای خود مالک. یعنی آن تعلق زکات به مال را از بین می‌برد. 
یک خاصیت دیگرش این است که یک شخص خاصی را مالک می‌کند یعنی تعیّن المال لزکاتیة یک جهت است و تعین المالک یک جهت دیگر است. عزل گاهی اوقات صرفاً تعین المال لزکاتیة است جایی که زکات که مالکش کلی فقرا و اینها هستند ذی حقش حالا تعبیر ‌کنیم حالا هر جور مبنای ما در زکات بود آن فقرایی که ذی‌حق هستند ما نمی‌خواهیم فقرا را تعیین کنیم می خواهیم مال را به عنوان زکات بودن تعیین کنیم این یک جور است.
 یک جور دیگر این است که علاوه بر آن، مالک را هم می‌خواهیم تعیین کنیم و هر دو از روایات استفاده می‌شود که عزل به هر دو شکلش امکان‌پذیر است. نتیجه‌اش این است که اگر تعیّن مالک شد آن مال آن شخص خاص می شود از ملک مالک خارج می‌شود به ملک آن شخص فقیر خاص داخل می‌شود اما اگر صرفاً تعین زکاتیت مال است از ملک مالکش خارج می‌شود و مالکش همان کلی فقیر باقی می‌ماند همان جوری که قبلا مالکش کلی بود الان هم مالکش کلی است ولی مال آن مالک متعین می‌شود در این شیء خاص.
 اگر فقط تعّین ملک باشد نه تعین مالک، روشن است که فقیرش تعین ندارد جای فقیر نامشخص است اینجاست کجا است اینجا دیگر اصلاً نمی‌توانیم مکان فقیر را موضوعیت برایش قائل بشویم چون فقیر مشخصی که نیست فقیر کلی است فقیر کلی معلوم نیست کجاست جایی ندارد که فقیر کلی را نسبت به او در نظر بگیریم 
شاگرد: گفته بشود برای فقرای فلان روستا
استاد: آن خیلی شاید روشن نباشد که بشود به آن شکل هم متعین کرد یعنی کلی اضافی به قول آقایون. معلوم نیست آن مقدار بشود متعینش کرد .
 یک نکته: ادله عزل ظاهرش این نیست که حتماً باید جنس را عزل کرد بلکه آن چیزی که می‌شود به فقیر داد آن را به جای اینکه به فقیر بدهیم از مال خود کنار می‌گذاریم. به فقیر هم جنس می‌شود داد هم قیمت جنس را می‌شود داد. با توجه به ادله‌ای که به جای جنس قیمت را تجویز کرده به فقیر داده می‌شود اقتضا می‌کند که می‌شود قیمت را هم عزل کرد. حالا که می‌شود قیمت را عزل کرد چه جوری محاسبه کنیم این قیمتی که می شود عزل کرد.
 در جایی که عزل به نحو کلی باشد خوب ظاهرش این است که مکان عزل ملاحظه می‌شود شارع به من اجازه داده که این زکاتی که در مالم است به قیمت محاسبه کنم و خارجش کنم ظاهرش این است که قیمتی که الان در این مکان وجود دارد و در این زمان وجود دارد هم زمان عزل، قیمت گذاری باید بشود هم مکان عزل باید قیمت گذاری بشود. اما اگر عزل برای یک شخص خاص باشد به نظر می‌رسد باید مکان آن شخص خاص در نظر گرفته شود. اگر برای مثلاً زید که در ایران است من که در عربستان هستم می‌خواهم این را عزل کنم یعنی به جای اینکه گوسفند به او تحویل بدهم پولش را می‌خواهم تحویل بدهم باید کأنّ الان دارم گوسفندش تحویل می‌دهم اگه می‌خواستم گوسفند تحویل بدهم تو عربستان که تحویلش نمی‌دادم گوسفندی که تو ایران است تحویل می‌دادم به نظر می‌رسد. یعنی جایی که یک فقیر مشخص برای او خارجاً داده می‌شود یا موقع عزل برای او عزل می‌شود مکان آن فقیر را باید ملاحظه کرد؛ بنابراین ما می‌خواهیم اینجا تفصیل بدهیم بگوییم اگر به یک فقیر مشخص دفع خارجی می‌شود یا عزل می‌شود برای فقیر خارجی مکان الفقیر ملاحظه می‌شود
شاگرد: اگر مکان فقیر کمتر باشد؟
استاد: اشکال ندارد 
شاگرد: مالک می رود ببیند کجا ارزانتر است به فقیر همان بلد می دهد این که کلک شرعی می شود؟
استاد: کلک شرعی نیست باید به او تحویل بدهد به آن بلد انتقال بدهد. اگر تحویل داد اشکال ندراد.چون  مال فقیر اینجا که نیست مال مطلق فقیر است. فقیر آنجا هم مثل فقیر اینجا مالک است. یک موقعی فقیر اینجا مالک بود خب فرض کنید مثلاً در مورد هدی از ادله استفاده می‌شود که مالکش مساکین الحرم هستند. بنابراین به نظر می‌رسد که مانعی ندارد آن مکان فقیر را می‌توانم من برای یک فقیر مشخصی کنار بگذارم و ادله تصریح دارد به این مطلب که اصلا بحث ارسال است. می‌گوید برای فقیر مشخصی من عزل می‌کنم بعد ارسال می‌کنم به اونجا این روایت‌های مصرّح در این معنا است خب حالا من به جای اینکه خود گوسفند را ارسال کنم پولش را ارسال می‌کنم به نظر می‌رسد هیچ اشکالی نداشته باشد خلاصه می‌خواهم بگویم اگر آن فقیر ما تعین داشته باشد در هنگام اخراج خارجی یا اخراج بالعزل، مدار مکان فقیر است اگر آن تعیّن نداشته باشد مکان خود اخراج ملاک باشد اینجور فکر می‌کنم مطلب روشن‌تر باشد.
 دیروز یکی از رفقا از من یک روایتی پرسید من گفتم بگذار این روایت را در جلسه فردا به عنوان روایت چهارشنبه‌ای بخوانیم توضیحاتی در موردش بدهم روایت در کافی وارد شده کافی جلد ۸ صفحه ۱۶۶ رقم ۱۸۴ روایت را صحیح السند می‌دانیم سهل بن زیاد و حنان بن سدیر است ما اینها را اشکال نمی‌کنیم
 قال اباعبدالله علیه السلام نحن قریش و شیعتنا العرب و سائر الناس علوج الروم 
من یک مقدمه‌ای برای فهم این روایت عرض کنم یک سری آداب و رسوم و اموری در میان مردم رایج بوده یک سری مفاهیمی برای مردم مطرح بوده این آداب و رسوم را شارع مقدس چند گونه با آن برخورد کرده است:
 اول: اینکه گاهی اوقات آداب و رسوم غلط محض است و به هیچ وجه شارع باش سازگاری ندارد و مطلقا ردش کرده بت پرستی می‌گساری قماربازی اینجور چیزهایی که در میان قوم عرب رایج بوده اینها را کلا گذاشته کنار «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» ﴿مائده:۹۰﴾ 
 دوم:یک جور این است که اصل آن آداب را تصحیح کرده حالا ممکن است یک قید و قیوداتی به آن زده باشد بعضی از موارد اصلاحاتی کرده باشد مثل معاملات از قدیم بین مردم مرسوم بوده. ازدواج نکاح مطرح بوده نکاح را یک قید و قیوداتی زده است. یا مثل طلاق از اول مطرح بوده قیودات زده گفته طلاق را گفته باید در طهر غیر مواقعه باشد باید عده نگه داشته شود احیاناً ممکن است عده هم قبلا بوده احکام عده را تغییر داده باشد و امثال اینها یک مدل است که اصل آن آداب و رسوم و آیین را پذیرفته با یک قید و قیودات. احیاناً ممکن است قید زده باشد ممکن است قید هم نزده باشد مثل احترام به پدر مادر بگوییم احترام به پدر مادر را تایید کرده البته آن هم قیدی دارد لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ این مقدار قید را به هر حال زده به هر حال گاهی اوقات آیین و عادت و رسم در شریعت مقدس اسلام پذیرفته شده حداکثر کمی دستکاری شده است.
 سوم: گاهی اوقات نسبت به یک عادت خود دین خیلی عکس‌العملی نشون نداده است حالا پذیرفتن به آن معنا هم نه. عکس العمل نشون نداده ولی بعضی از حواشی آن را پذیرفته مثلا فرض کنید که در مورد نوروز بنابر آن روایتی که هست که نیرزٌ کل یوم و امثال اینها یا روایات دیگری که هدیه نوروزی دادن را تایید کرده. اینجور چیزها نسبت به اصل رسم و آیین سکوت کرده است خب چون سکوت کرده، از سکوت، حرام نبودنش استفاده می‌شود ولی به عنوان یک آیین دینی روایت‌های معتبر نه در تایید نوروز داریم نه در تکذیب نوروز. هم روایتی که در تایید نوروز است سندش خراب است و هم روایتی که در تکذیب نوروز است سندش خراب است. بله شاید بشود از مجموع ادله تایید نسبت به بعضی از رسومات مثبت نوروز را مثلاً استفاده کرد.
چهارم: یک جور دیگر این است بعضی آیین و رسومات هست که  اسمش باقی مونده ولی معناش تغییر کرده است یعنی شارع مقدس آمده آن رفتار، آیین و فکر را اصلش را تایید کرده. به این معنا اصل ایده پذیرفته شده ولی به یک مفهوم دیگری اصلاً یک چیزی در میان عرب بوده بحث امتیازات طبقاتی تعبیر کنم عرب‌ها براشون بحث تعصبات قبیله‌ای مطرح بوده این تعصبات قبیلگی خیلی در مورد عرب هم شایع بوده به طوری که یک ضرب المثل عربی است یک انا علی اخی من بر علیه برادرم هستم و انا و اخی علی ابن عمی پسر عمو که اومد منو برادر با همدیگر یکی می‌شویم می‌زنیم سرش رو می‌شکنیم انا و اخی و ابن عمی علی غیرنا یعنی هی این‌جوری حالت قبیلگی. این بحث تعصبات جاهلیتی و امثال اینها.
در مورد این تعصبات به دو شکل در روایات ما برخورد شده یک شکلش نفی تعصب است. متعصبات را نفی کردند ان الله یعذب الستة بالستة والعرب بالعصبیة در منابع شیعه و سنی وارد شده ولی یک مدل دیگر این است که اصل آن مطلب پذیرفته شده است الفاظ، نه مفهوم. تغییر محتوایی در آن ایجاد شده که این تغییر محتوایی اصلاً مسیر آن را عوض کرده است. آن این است که در میان عرب‌ها شهروند درجه اول عرب بودند شهروند درجه دو موالی عرب بودند یعنی افراد الحاقی به قبایل عرب و سایر مردم شهروند درجه ۳ تلقی می شدند حالا تو پرانتز عرض کنم یک آقایی با یک خانمی ازدواج کرده بود خانمش آمریکایی بود در دانشگاه‌های ریاض تدریس می‌کرد و این یکی از رفقای ما از قول این خانم نقل می‌کرد می‌گفت که در عربستان شهروند درجه یک آمریکایی شهروند درجه دو عربستانی شهروند درجه ۳ سایر اعراب شهروند درجه ۴ سایر مردم. بعد می‌گفت که من چون آمریکایی هستم با وجودی که تازه کارم من را نسبت به استادهای عرب پیرمردی که در این دانشگاه هستند بیشتر احترام می کنند چون آمریکایی هستم و شهروند درجه اولم اون‌ها با وجود اینکه پیرمرد است استاد تمام است در دانشگاه سالها تدریس کرده است ولی برای من بیشتر از اهمیت قائل می‌شوند مدل الوهیت جدید ربوبیت فرنگی.
در بعضی روایات ما آمده‌اند همین مفهوم الوهیت، الفاظ الوهیت حفظ شده ولی در یک قالب دیگر با مفهوم دیگر. آن مفهوم امتیاز دهی به دین و دیانت. به جای اینکه تقسیم بندی بر اساس این باشد که به کدام قبیله وابسته هستید، این است که هر کی دینش بالاتر است آن شهروند درجه یک است درجه‌بندی هست ولی بر اساس بالاتر بودن دین. شاید تعبیر انّ اکرمکم عند الله اتقاکم دقیقا از همین نوع است یعنی یک نوع تعصب‌های قومی مطرح بوده اینکه هر کسی که مثلاً از یک قبیله بالاتر است اکرم است خود قبایل هم رده‌بندی دارد یکی از چیزهایی که شاعرها را ارج و قرب بهشون می‌دادند چون شاعرها رده اقوام را تغییر می‌دادند گاهی اوقات یک شاعر با یک شعری که می‌گفت آن قوم را که قوم آخر بود می‌آورد بالا. یکی از نکاتی که بحث شاعران اهمیتشون در بالا پایین کردن قبایل از جهت اهمیت و امثال این‌ها بوده. تو روایات ما می‌گوید به جای اینجور تقسیم بندی‌هایی که بر اساس ایده‌های قبیلگی است، ایده‌های دینی را جایگزین کرده یعنی آن کسی که از جهت دیانت در بالاترین مقام قرار دارد آن بالاترین شرافت را دارد ولی با همان  لفظی که اونا به کار می‌برند در میان عرب‌ها می‌گفتند قریش بالاترین مقام را دارد عرب غیر قریش شهروند درجه ۲ ؛ مردم عادی غیر عرب هم که عجم هستند اینا شهروند درجه3.
 ائمه بنابراین روایتی که وجود دارد می‌گویند تقسیم بندی عیب ندارد ما تقسیم بندی می‌کنیم ولی نه بر اساس قبیله. بر اساس میزان قرب الی الله، میزان قرار گرفتن در مسیر هدایت. امام هادیان او شهروند درجه اول، آن قریش است شیعیانی که با این امام ارتباط پیدا کردند درجه ۲ می‌شوند همان لفظ موالی.  آن عجمی که شما به کار می بردید به عنوان شهروند درجه ۳، سایر مردم هستند. یعنی تقسیم بندی الفاظ همان الفاظ است. یعنی تقسیم بندی قریش، عرب، عجم هست. ولی معنا کاملا عوض شده است.
 قال اباعبدالله علیه السلام نحن قریش و شیعتنا العرب و سایر الناس علوج الروم. علج به معنای از الضخم من کفار العجم است. در لغت اینجوری معنا کرده نسبتا عجم‌ها نسبت به عرب‌ها گنده‌تر بودند بزرگتر بودند علج یعنی کت و کلفت یک همچین معنایی دارد و مفهوم علج به عنوان یک مذمت به افراد چیز می‌شده تو آن روایت است یا عائشه یا علجة  به عنوان فحش تلقی می‌شده یک چه تحقیری بوده. برای پایین شمردن.
 توی روایت می گوید تقسیم بندی‌های احترامی، احترام بر مبنای میزان تقرب الی الله است. امام بالاترین مقام تقرب را دارد قریش اون است. عرب غیر قریش که دوم  است علوج روم که در تقسیم بندی ها درجه سوم بوده الفاظ حفظ شده ولی معانی تغییر کرده . روایتی که مطلب را خیلی روشن‌تر می‌کند این روایت کافی جلد ۸ صفحه ۲۲۶ رقم ۲۸۷ می‌گوید کان عند ابی الحسن موسی علیه السلام رجل من قریش فجعل یذکر قریشا و العرب شروع می‌کرد از قریش و عرب و اینها تعریف کردن. فقال له ابوالحسن علیه السلام عند ذلک دع هذا. این حرفها را بگذار کنار. الناس ثلاثة عربیا و مولا و العلج. فنحن العرب و شیعتنا الموالی و من لم یکن علی مثل ما نحن فیه فهو العلج.  تقسیم بندی این شکلی باید بشود آن فرد قریشی خیلی بهش برخورد گفت تقسیم بندی ما طور دیگری است. فقال القریشی أتقول هذا یا اباالحسن قریش از مطلق عرب بالاتر است و عرب هم از مطلق عجم بالاتر. امام علیه السلام فقال ابوالحسن علیه السلام همین که گفتم تمام خلاص. دیگه حرف را ادامه نده
 یک تعبیر دیگه‌ای تو بعضی روایات آن هم تو همین چهارچوب است. مخالف نیستند. تو معانی الاخبار دو تا روایت دارد یکی روایت ابوالحسن موسی علیه السلام صفحه ۴۰۳ رقم ۷۰ می‌گوید الناس ثلاثه عربی و مولاً و العجل.  در آن روایت قریش و عرب و عجل بود در این روایت، عربی و مولی و عجل. فاما العرب فنحن و اما المولا فمن والانا یعنی شیعیان ما ناشیة و اما العجل فمن تبرأ منا و ناصبنا حالا این تعبیر ناصبی را تعبیر کرده نه مطلق چیز را. یک روایت دیگر است سمعت اباعبدالله علیه السلام یقول نحن قریش و شیعتنا العرب و عدونا العجم می گوید شما به جای اینکه آن تقسیم بندی‌های عرب و عجم را مدار شرافت قرار بدید تقسیم بندی‌های دینی را مدار قرار بدید ان اکرمکم عند الله اتقاکم این ما حصل این روایتی است که اینجا خوندم ان شاء الله که خداوند ما را علوج روم و از عجم بودن به این معنایی که تو این روایات است خارج بدارد خارج که هستیم انشاءلله مستدام بدارد که هیچ وقت عجم به این معنا نباشیم. ما و نسل ما تا دامنه قیامت از عرب باشیم به این معنا که تو این روایات آمده، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد
 شنبه همون بحث اوزان و مقادیر یعنی نصاب غلات در موضوع غلات یک کتاب این آقای سید موسی مازندرانی دارد العقد المنیر فی تحقیق ما یتلق بدراهم و الدنانیر حالا آن را عجالتا ملاحظه بفرمایید پنج جلد است. یک کتاب سردار کابلی دارد غایت التعدیل غایت التعدیل فی معرفة الاوزان والمکیال.
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